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  شعر از حسن پايدارو د
  

  
  

  غربت
  

  بايد خونين ي دشنه كدامين بر را ام تنهايي
  بيابم                                                                           

  غربت كدامين بر و
  ؟را مرگ                                     

  
  ام طغيان هاي موج ي گدازه مذاب من

  كردم دفن مردگان ي خانه ي غنچه بر را رويايم
  فريادم ي صحنه ي اندازه به گشايم مي را قلبم
  خدايان صليب بستر بر

  مغلوب نهايت ي صحنه بر است سدي               
  نور جويبار كشاكش در
  فلات كران تا كران از گشايم مي را بالم من
  ام تيررس در غربت غربت در
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  پل معيار واحد كدامين بر آيا
  است؟ گذري را خاكسترم                                                         

  فرياد اقيانوس خونين مواج در تصادم، كدامين در
  رفت؟ خواهم عشق ي نيزه بر
  

  غربت كدامين در را حسرتم مادرم،
  كند؟ وجو جست بايد خونين جويبار كدامين در و                                              
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  ام ايستاده در بر
  سنگي نه و زنگي نه

  پيچد مي هراس هاي زوزه
  طولاني شبي وحشت در

  و است بلند ديوارها
  در
  ايستاده پا بر همچنان     

  گرفته را توان تاب
  انسان و
  تنها                 
  مرگ آستان بر
  بنشسته انتظار در
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